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ادبيات براي كودك و نوجوان نبايد تبديل به نصيحت‌نامه شود
يوسف قوجق، نويسنده كتاب كودك و نوجوان:

يوســف قوجــق، نويســنده كتاب‌هــاي مختلف 
در حوزه كــودك و نوجــوان، در گفت‌وگو با»جوان« 
مي‌گويــد: ادبيات نبايــد تبديل بــه نصيحت‌نامه 
شــود. كودك و نوجــوان معمولاً از پيام مســتقيم 
فــرار مي‌كنــد، امــا از تجربــه داســتاني تأثير 
مي‌گيرد.  متن گفت‌وگو با وي به شــرح زير اســت. 

     
شخصيت‌هاي داستاني تا چه اندازه مي‌توانند به 
الگوي رفتاري كودكان و نوجوانان تبديل شوند؟ 
آيا واقعاً يك شخصيت داستاني مي‌تواند مسير 
فكري يا سبك زندگي يك كودك را تغيير دهد؟
بله، شخصيت‌هاي داستاني يا انيميشن‌ها مي‌توانند تأثير 
عميقي بر كودكان و نوجوانان بگذارند. در ســنين پايين، 
مرز خيال و واقعيت شفاف نيست و كودك با شخصيت‌ها 
زندگي مي‌كند. وقتــي كودكي با ترس‌ها، اشــتباهات، 
شجاعت‌ها و انتخاب‌هاي يك شخصيت همراه مي‌شود، در 
واقع دارد در محيطي امن، تجربه زندگي را تمرين مي‌كند. 
اين تأثير گاهي حتي از توصيه‌هاي مســتقيم بزرگ‌ترها 

تأثيرگذارتر است. 
البته قرار نيست هر شخصيت داســتاني به‌تنهايي مسير 
زندگي يك كــودك را عوض كند، امــا مي‌تواند جرقه‌اي 
در ذهن او روشن كند. جرقه پرســيدن، مهربان‌تر شدن، 
شــجاع‌تر بودن، مســئوليت‌پذيري يا حتي بهتر ديدن 
خودش. بســياري از مادر كودكي از شخصيت‌هايي تأثير 
گرفته‌ايم كه شايد هنوز نام‌شان را فراموش نكرده‌ايم. پس 
بله، شخصيت داستاني مي‌تواند در شكل‌گيري نگاه كودك 
به خودش و جهان نقش جدي داشته باشد، به‌شرط آنكه 

باورپذير، انساني و نزديك به تجربه‌هاي او باشد. 
نوجوانــان هم در دوران شــكل‌گيري هويــت، به دنبال 
الگوهايي براي تعريف خود هســتند. يك شــخصيت در 
داستاني كه با صداقت نوشته شــده، مي‌تواند شيوه نگاه 
به مســائل، روابط و حتي انتخاب‌هاي آينده را متأثر كند. 
البته اين تأثير در تعامل با محيط خانواده و جامعه شكل 

مي‌گيرد، نه به‌تنهايي. 
يك نويسنده هنگام خلق شخصيت كودك يا 
نوجوان، چه مسئوليت اخلاقي و تربيتي بر عهده 
دارد؟ آيا صرفاً بايد داستان جذاب بنويسد يا به 

پيام‌هاي پنهان اثر هم فكر كند؟
به نظرم نويسنده كودك و نوجوان مسئوليت دوگانه دارد. 
هم بايد داســتاني جذاب بنويسد، هم به لايه‌هاي معنايي 
اثرش آگاه باشد. چون اگر اثر جذاب نباشد، هيچ پيامي به 
مقصد نمي‌رسد. اما اين به معناي بي‌توجهي به اثر تربيتي 
داستان نيســت، بلكه يعني فهميدن اينكه هر شخصيت، 
هر انتخاب، هر نوع برخورد بــا چالش‌ها، پيامي را منتقل 
مي‌كند. كودكان حساس‌ترين خوانندگان هستند. كليشه، 

دروغ و تحقير را حس مي‌كنند. پس مسئوليت واقعي اين 
است كه دنياي داستان را با پيچيدگي و احترام بسازيم، نه 
ساده‌سازي و ايده‌آل‌ســازي. نويسنده كودك و نوجوان با 
ذهن‌هايي روبه‌روست كه هنوز در حال شكل‌گيري هستند. 
بنابراين نمي‌تواند نسبت به پيام‌هاي آشكار و پنهان اثرش 

بي‌تفاوت باشد. 
البته من معتقدم ادبيات نبايد تبديل به نصيحت‌نامه شود. 
كودك و نوجوان معمولاً از پيام مستقيم فرار مي‌كند، اما از 
تجربه داستاني تأثير مي‌گيرد. مسئوليت اخلاقي نويسنده 
اين است كه شخصيت‌ها و موقعيت‌ها را صادقانه، عميق و 
انساني خلق كند، نه اينكه دنيايي مصنوعي بسازد كه در آن 
همه چيز شعاري و از پيش تعيين‌شده است. نويسنده بايد 
مراقب باشد چه چيزي را عادي جلوه مي‌دهد، چه رفتاري را 
تحسين مي‌كند و چه تصويري از انسان، خانواده، دوستي، 

شكست و موفقيت ارائه مي‌دهد. 
به نظر شما شــخصيت‌هاي داســتاني موفق 
چــه ويژگي‌هايي دارنــد كه كــودك با آنها 
همذات‌پنداري مي‌كند؟ آيــا قهرمان بي‌نقص 

هنوز براي نسل امروز جذاب است؟
شخصيت موفق در داستان، شــخصيتي است كه كودك 
يا نوجــوان بتواند بخشــي از خــودش را در او پيدا كند. 

لازم نيست شــبيه مخاطب باشــد، اما بايد احساساتش 
قابل درك باشــد؛ ترس‌هايش، ترديدهايش، آرزوهايش 
و حتي اشتباهاتش. شــخصيت‌هاي موفق، خاكستري و 
آسيب‌پذيرند. اشتباه مي‌كنند؛ مي‌ترسند، گاهي شكست 
مي‌خورند. نسل امروز قهرمان بي‌نقص را باور ندارد. كودك 
با شــخصيتي همذات‌پنداري مي‌كند كه احساساتش را 
مي‌شناسد؛ مثل خجالت، حسادت، ترديد، شجاعت ناقص. 
شخصيت‌هايي كه رشــد مي‌كنند، سؤال مي‌پرسند و راه 
خود را پيدا مي‌كنند، نه آن‌هايي كه از ابتدا كامل هستند. 
واقعيت و پيچيدگي انســاني، كليد مانــدگاري اين نوع 
داستان‌هاست. شخصيت‌هاي ماندگار در داستان معمولاً 
كامل نيستند، بلكه مسير رشد دارند. مخاطب دوست دارد 
ببيند قهرمان داستان هم مي‌ترسد، اشتباه مي‌كند، گاهي 

كم مي‌آورد، اما دوباره بلند مي‌شود. 
قهرمان بي‌نقص براي نسل امروز چندان باورپذير نيست. 
كودكان و نوجوانــان امروز با حجم زيــادي از روايت‌ها و 
تصويرها روبه‌رو هســتند و خيلــي زود مصنوعي بودن 
يك شخصيت را تشــخيص مي‌دهند. قهرمان امروز لازم 
نيست هميشه پيروز باشد؛ بايد واقعي باشد. حتي گاهي 
شكست‌هاي او بيشتر از پيروزي‌هايش الهام‌بخش است، 
چون به مخاطب مي‌گويد ضعف داشتن پايان راه نيست. 

فضاي مجازي، بازي‌هاي رايانه‌اي و شبكه‌هاي 
اجتماعي چه تغييري در ذائقه مخاطبان كودك 
و نوجوان ايجاد كرده‌اند؟ آيا نويسندگان ناچار 

شده‌اند شيوه روايت خود را تغيير دهند؟
بدون ترديد ذائقه مخاطب امروز تغيير كرده است. كودك 
و نوجوان امروز با ريتم تند تصوير، بازي، كليپ‌هاي كوتاه 
و روايت‌هاي چندلايه روبه‌روســت. او معمــولاً حوصله 
مقدمه‌چيني طولاني نــدارد و زود مي‌خواهد وارد ماجرا 
شــود. اين موضوع براي نويســنده هم تهديد است و هم 
فرصت. به تعبيــري، فضاي مجازي حــواس كودكان را 
تكه‌تكه كرده، سرعت انتظارشــان را بالا برده و آنها را به 
تعامل بصري و فوري عادت داده اســت. اما اين به معناي 

پايان روايت داستاني نيست. 
نويســندگان امروز بايد ريتم را تنظيــم كنند، فصل‌ها را 
كوتاه‌تر و تنش را زودتر وارد كنند، بدون اينكه عمق را فدا 
كنند. كودك امروز همچنان عطش داستان دارد، اما زبان 
توجه او تغيير كرده. كتاب‌هايي كه شكل بصري، تعامل و 
ريتم تند دارند، بهتر كار مي‌كنند، امــا محتواي ماندگار 

همچنان محتواي انساني است. 
اين وضعيت از اين جهت تهديد اســت كــه كتاب بايد با 
دنيايي پرزرق‌وبرق رقابت كند، اما فرصت از اين جهت كه 

نويسنده مي‌تواند روايت را پوياتر، تصويري‌تر و پركشش‌تر 
كند. به نظر من نويســنده نبايد از فضــاي مجازي تقليد 
كند، اما بايد مخاطب امروز را بشناســد. ريتم مناســب، 
شروع جذاب، گفت‌وگوهاي زنده، موقعيت‌هاي ملموس 
و شخصيت‌هايي كه دغدغه‌هاي امروزي دارند، بسيار مهم 
شده‌اند. با اين حال، مزيت كتاب هنوز همان چيزي است 
كه هيچ رســانه‌اي به‌راحتي جاي آن را نمي‌گيرد: فرصت 

عميق شدن، تخيل كردن و مكث كردن. 
از نگاه شما مهم‌ترين ضعف امروز ادبيات كودك 
و نوجوان ايران چيست؟ كمبود شخصيت‌هاي 
ماندگار، ضعف حمايت از نويسندگان، مشكلات 

نشر يا مسئله‌اي ديگر؟
به نظر من مشكل اصلي تركيبي از همه موارد است، اما از 
همه بيشتر براي نويســندگان، پيدا كردن شخصيت‌هاي 
واقعي و پيچيده. ما هنوز زيــادي در قالب‌هاي اخلاقي و 
آموزشي فكر مي‌كنيم. شخصيت‌ها نماد مي‌شوند، نه آدم. 
كودك ايراني در داستان‌ها كمتر خودش را مي‌بيند؛ هم 
با ترديدها، تضادها و دنياي واقعي‌اش. انتشار داستان‌هاي 
بومي و اقليمــي به نظرم مي‌تواند فضا و اكســيژن خوبي 
را در جامعه تزريق كند. اين خيلي خيلي مناســب است. 
البته نشر و حمايت هم ضعيف است، اما مهم اين است كه 
نويسندگان جرئت بيشتري براي نوشتن از زندگي واقعي 

شخصيت‌هاي خاكستري پيدا كنند. 

در كل، به گمان من اين مســائل به هم پيوسته‌اند. وقتي 
حمايت حرفه‌اي از نويسنده، تصويرگر، ناشر و كتاب‌فروش 
وجود نداشته باشد، طبيعي است كه توليد آثار ماندگار هم 
دشوارتر مي‌شود. اما اگر بخواهم روي يك ضعف مهم تأكيد 
كنم، مي‌گويم ما هنوز به شخصيت‌پردازي ماندگار به اندازه 

كافي توجه نكرده‌ايم. 
گاهي كتاب‌ها موضوع دارند، پيام دارند، حتي زبان و لحن 
روايي خوبي هم دارند، اما شخصيت‌هايي خلق نمي‌كنند 
كه در ذهن كودك بمانند. ادبيات كودك و نوجوان براي 
ماندگاري به شــخصيت نياز دارد؛ شخصيتي كه مخاطب 
دوستش داشته باشــد، نگرانش شــود، با او بخندد، با او 
بترسد و بعد از بستن كتاب هم به او فكر كند. در كنار اين، 
مسئله دسترسي كودك به كتاب خوب، وضعيت اقتصادي 
نشر، تبليغ و معرفي آثار باكيفيت و ارتباط ميان نويسنده و 
مخاطب هم بسيار مهم است. كتاب خوب اگر ديده نشود، 

تأثيرش محدود مي‌ماند. 
اگر قرار باشــد تنها يك توصيه به خانواده‌ها 
داشته باشيد تا فرزندان‌شــان از طريق كتاب 
الگوهاي مناسب‌تري براي زندگي پيدا كنند، آن 
توصيه چيست؟ والدين در انتخاب شخصيت‌ها 
و كتاب‌هاي تأثيرگــذار به چه نكاتي بايد توجه 

كنند؟
كتاب را با فرزندتان بخوانند و درباره‌اش حرف بزنند. مهم 
نيست چه شــخصيتي در كتاب هست، مهم اين است كه 
كودك ياد بگيرد درباره شخصيت‌ها فكر كند، سؤال بپرسد، 
موافق يا مخالف باشد. بهترين الگو، الگويي نيست كه در 
كتاب است، بلكه تفكر انتقادي است كه در مواجهه با آن 

شكل مي‌گيرد. كتاب را وسيله گفت‌وگو كنند. 
توصيه من اين اســت كه خانواده‌ها كتاب را به بخشي از 
زندگي عاطفــي خانه تبديل كنند. اگر كودك احســاس 
كند كتاب خواندن مثل درس پــس دادن يا انجام وظيفه 
است، ارتباط عميقي با آن برقرار نمي‌كند. اما وقتي كتاب 
با گفت‌وگو، لذت، همراهي و صميميت همراه شود، اثرش 

چند برابر مي‌شود. 
والدين بهتر اســت به جاي اينكه فقط دنبال كتاب‌هاي 
»آموزنده« باشــند، بــه دنبال كتاب‌هاي خوب باشــند. 
كتاب‌هايي با داســتان جذاب، زبان سالم، شخصيت‌هاي 
باورپذير و نگاهي انســاني. همچنين خوب اســت بعد از 
خواندن كتاب، با فرزندشان گفت‌وگو كنند، نه بازجويي. 
مثلًا بپرســند »اگر تو جــاي اين شــخصيت بودي چه 
مي‌كردي؟« يا »كدام بخش داســتان را بيشــتر دوست 
داشتي؟« همين گفت‌وگوها كمك مي‌كند كودك الگوها 
را كوركورانه نپذيرد، بلكه درباره آنها فكر كند. به نظر من 
بهترين كتاب‌ها آن‌هايي هستند كه كودك را هم سرگرم 
مي‌كنند، هم آرام‌آرام به او كمك مي‌كنند خودش و جهان 

اطرافش را بهتر بشناسد.

شخصيت موفق در داســتان، شخصيتي است 
كه كودك يا نوجوان بتواند بخشــي از خودش 
را در او پيدا كند. لازم نيســت شبيه مخاطب 
باشد، اما بايد احساســاتش قابل درك باشد؛ 
ترس‌هايــش، ترديدهايــش، آرزوهايــش 
و حتــي اشــتباهاتش. شــخصيت‌هاي موفق، 
خاكستري و آســيب‌پذيرند. اشتباه مي‌كنند؛ 
مي‌ترســند، گاهــي شكســت مي‌خورنــد. 
نســل امروز قهرمــان بي‌نقص را بــاور ندارد

كتاب تنهــا ابزار آمــوزش نيســت، بلكه بســتري براي 
شــكل‌گيري تفكر، هيجان و روابط اجتماعي كودك اســت. 
دكتر ربابه نوري قاســم‌آبادي، روانشــناس باليني مي‌گويد 
هرچه فاصله كودك و نوجوان از كتاب بيشــتر شود، فرصت 
او براي يادگيري غيرمســتقيم مهارت‌هــاي زندگي، درك 
احساســات و پرورش همدلي نيز كاهش مي‌يابد. مسئله‌اي 
كه مي‌توانــد در آينده بــه ضعف در مديريــت هيجان‌ها و 
تصميم‌گيري‌هاي رفتاري منجر شــود. در ادامه اين گفت‌وگو، 
به بررســي دقيق‌تر نقش كتاب در رشد شــناختي و عاطفي 
كودكان، همچنيــن پيامدهاي دوري از مطالعــه مي‌پردازد. 

     
مطالعه و قصه‌خواني از ســال‌هاي نخست زندگي چه 
تأثيري بر رشد شناختي، عاطفي و اجتماعي كودك دارد؟
دوران كودكي، مهم‌ترين مرحله شــكل‌گيري شــخصيت، ارزش‌ها 
و شيوه انديشيدن انسان است. كودك در اين ســال‌ها جهان را نه از 
طريق استدلال‌هاي پيچيده، بلكه با تخيل، تصوير و تجربه‌هاي عيني 
مي‌شناسد. به همين دليل، ادبيات كودك يكي از اثرگذارترين ابزارهاي 
تربيتي به شــمار مي‌آيد. داســتان مي‌تواند مفاهيم عميق انساني را 
متناسب با توان ذهني كودك و در قالبي شيرين و قابل فهم به او منتقل 
كند. تا حدود ۱۲سالگي، تفكر انتزاعي در كودكان به طور كامل شكل 
نگرفته است. آنها بيشــتر از طريق آنچه مي‌بينند، مي‌شنوند و تجربه 
مي‌كنند، يــاد مي‌گيرند. به همين دليل، آموزش مســتقيم مفاهيم 
اخلاقي يا مهارت‌هاي زندگي معمولاً اثر چنداني ندارد، اما وقتي همين 
مفاهيم در قالب يك داســتان جذاب بيان مي‌شود، كودك به‌راحتي 
با آن ارتباط برقرار مي‌كنــد و آن را در ذهن خود نگه مي‌دارد. ويژگي 
مهم داستان اين است كه كودك را به دل يك تجربه مي‌برد. او همراه 
شخصيت‌هاي داستان پيش مي‌رود، تصميم‌هاي آنها را دنبال مي‌كند، 
پيامد انتخاب‌هايشان را مي‌بيند و بي‌آنكه احساس كند در حال آموزش 
ديدن است، شيوه درست انديشيدن و رفتار كردن را مي‌آموزد. براي 
نمونه، در داستان »چوپان دروغگو«، كودك تنها يك توصيه اخلاقي را 
حفظ نمي‌كند، بلكه رابطه ميان دروغ و پيامدهاي آن را با تمام وجود 
درك مي‌كند. همين تجربه ذهنــي، يادگيري را عميق‌تر و ماندگارتر 
مي‌سازد. از اين طريق، داستان مهارت‌هايي مانند تفكر، حل مسئله، 
آينده‌نگري و پيامدسنجي را در كودك تقويت مي‌كند؛ مهارت‌هايي كه 
بعدها پايه تصميم‌گيري‌هاي درست در زندگي خواهند بود. اما تأثير 
ادبيات كودك تنها به رشد شناختي محدود نمي‌شود. كودك هنگام 
شنيدن يا خواندن يك داســتان، خود را جاي شخصيت‌هاي مختلف 
مي‌گذارد؛ شادي، ترس، غم، اميد و نگراني آنها را تجربه مي‌كند و به 
تدريج مي‌آموزد احساسات انسان‌ها چگونه بر رفتارشان اثر مي‌گذارد. 
اين تجربه‌هاي غيرمستقيم، همدلي، شــناخت هيجان‌ها و توانايي 
تنظيم احساســات را در او پرورش مي‌دهد. بــراي مثال، كودكي كه 

پيش از اين در برابر ناراحتي تنها واكنشي مانند گريه يا پرخاشگري را 
مي‌شناخت، از طريق داستان درمي‌يابد كه براي هر موقعيت، راه‌هاي 
مختلفي براي واكنش وجود دارد. او ياد مي‌گيرد رفتارهاي سنجيده چه 
پيامدهايي دارند و تصميم‌هاي نادرست چه نتايجي به دنبال مي‌آورند. 
به اين ترتيب، پيش از آنكه وارد بسياري از موقعيت‌هاي واقعي زندگي 
شود، در دنياي داستان فرصت تمرين انتخاب و تصميم‌گيري را پيدا 
مي‌كند. وقتي كودك بتواند اين آموخته‌ها را در زندگي روزمره به كار 
بگيرد، معمولاً بازخوردهاي مثبتي نيــز از اطرافيان دريافت مي‌كند. 
داســتاني كه در كودكي تنها يك قصه شــيرين به نظر مي‌رسد، در 
نوجواني و بزرگســالي به منبعي براي درك ارزش‌ها، حكمت و شيوه 
درست زندگي تبديل مي‌شــود. در كنار انتقال اين ميراث ارزشمند 
فرهنگي، داستان‌ها مهارت‌هاي ضروري زندگي را نيز در كودك پرورش 
مي‌دهند. او مي‌آموزد پيش از تصميم‌گيري فكر كند، پيامد رفتارهاي 
خود را بسنجد و براي هر مسئله، آگاهانه‌تر انتخاب كند. ادبيات كودك 
تنها به آموزش خواندن و سرگرم كردن محدود نمي‌شود، بلكه بستري 
مؤثر براي پرورش همدلي، مديريت هيجان، حل مسئله، تصميم‌گيري 

و بسياري از مهارت‌هايي است كه آينده فرد را شكل مي‌دهند. 
وابستگي كودكان به فضاي مجازي چه پيامدهايي براي 
رشد ذهني و عاطفي آنان دارد و كتاب چگونه مي‌تواند 

اين آسيب را كاهش دهد؟
تفاوت اساســي كتاب با فضاي مجازي در اين است كه كتاب، ذهن 
كودك را به فعاليت وا مــي‌دارد. هنگامي كه كودكي داســتاني را 

مي‌شنود يا مي‌خواند، واژه‌ها در ذهن او به تصوير تبديل مي‌شوند. او 
چهره شخصيت‌ها، فضاي داستان و اتفاقات آن را با نيروي تخيل خود 
مي‌سازد. اين فرايند، قدرت تجسم، خلاقيت و توانايي تصويرسازي 
ذهني را تقويت مي‌كند. قابليتي كه در رشد فكري و يادگيري آينده 
او نقش مهمي دارد. در مقابل، فضــاي مجازي اغلب همه تصاوير را 
به صورت آماده در اختيار كودك قرار مي‌دهد. او فيلم، انيميشن يا 
تصوير را مي‌بيند و فرصت كمتري براي ساختن دنياي ذهني خود 
پيدا مي‌كند. موضوع مهــم ديگر، پيوند كتاب بــا هويت فرهنگي 
است. ادبيات كودك در ايران بر پايه گنجينه‌اي غني از داستان‌ها و 
روايت‌هايي شكل گرفته كه سرشــار از حكمت، ارزش‌هاي اخلاقي 
و تجربه‌هاي زندگي هستند. اين آثار، افزون بر آموزش مهارت‌هاي 
زندگي، كودكان را با زبان، فرهنگ و پيشــينه سرزمين‌شان آشنا 
مي‌كنند. در حالي كه بخش قابل توجهي از محتواي فضاي مجازي، 
برخاســته از فرهنگ‌ها و الگوهايي است كه لزوماً با هويت فرهنگي 
ما همخواني ندارند. اگر كتاب و قصه از زندگي كودكان حذف شود، 
بخشي از اين ميراث ارزشــمند نيز به تدريج از نسل جديد فاصله 
خواهد گرفت. بي‌ترديد فضاي مجازي مي‌تواند كاربردهاي آموزشي 
و فرصت‌هاي ارزشمندي نيز داشته باشد، اما زماني كه جاي كتاب، 
قصه‌گويي و ارتباط صميمانه خانوادگي را بگيرد، ممكن است كودك 

را از تجربه‌هاي عاطفي عميق و تعاملات انساني محروم كند. 
خانواده‌ها چگونه مي‌توانند بدون اجبار، علاقه به مطالعه 
را در فرزندان ايجاد كنند و مهم‌ترين خطاهاي والدين در 

اين زمينه چيست؟
اگر هدف، پرورش نســلي كتابخوان اســت، نقطه آغاز نه تذكر كه 
الگوســت. كودكان بيش از آنكه به گفته‌هاي والدين گوش بسپارند، 
رفتار آنان را زندگي مي‌كنند. در واقع، نخســتين مواجهه كودك با 
كتاب نه در مدرسه و نه در كلاس‌هاي آموزشي، بلكه در فضاي خانه و 
در شيوه زيست پدر و مادر شكل مي‌گيرد. وقتي كودك مي‌بيند والدين 
براي مطالعه وقت مي‌گذارند، درباره كتاب گفت‌وگو مي‌كنند، كتابي را 
به يكديگر معرفي مي‌كنند يا براي انتخاب يك اثر مناسب جست‌وجو 
و پرس‌وجو دارند، كتاب به‌تدريج در ذهن او به يك »ارزش« تبديل 
مي‌شود، نه يك تكليف. در چنين فضايي، حتي حضورهاي ساده‌اي 
مانند قصه‌گويي شبانه يا خواندن يك داستان كوتاه در كنار كودك، 
تأثيري عميق‌تر از هر آموزش مســتقيم دارد. كودك در اين لحظات 
فقط شنونده داســتان نيست، او تجربه ديده‌شــدن، توجه و امنيت 
عاطفي را نيز دريافت مي‌كند و همين تجربه، كتاب را به بخشــي از 

خاطرات شيرين كودكي او پيوند مي‌زند. 
انتخاب كتاب نامناسب چه پيامدهايي براي كودك دارد 
و والدين هنگام انتخاب كتاب بــه چه معيارهايي بايد 

توجه كنند؟
واقعيت اين است كه كتاب خوب براي كودكان، آن‌قدرها هم فراوان 

و در دسترس نيســت. البته كتاب‌هاي ارزشمند و باكيفيت وجود 
دارند، اما خانواده‌ها هميشــه به راحتي به آنها دسترسي ندارند. 
براي مثال، در بســياري از فروشــگاه‌هاي بزرگ، كنار صندوق‌ها 
قفســه‌هايي از كتاب‌هاي كودك قرار داده شده است كه شايد به 
دليل رنگ‌هاي شــاد و تصاوير جذاب، توجه والدين و كودكان را 
جلب كنند، اما همه اين كتاب‌ها از نظر محتوايي آثار ارزشــمند 
و مناســبي نيســتند. انتخاب يك كتاب خــوب، نيازمند كمي 
جست‌وجو، تحقيق و مشورت اســت. اگر صرفاً به دليل رنگارنگ 
بودن يا داشتن تصاوير كارتوني، كتابي را براي كودك تهيه كنيم، 
ممكن است به تدريج ســليقه او نيز بر همين اساس شكل بگيرد، 
يعني تصور كند كتاب خوب، فقط كتابي اســت كه تصاوير رنگي 
و جذاب داشته باشد. در چنين شــرايطي، اگر فرصت قصه‌گويي 
و كتاب‌خواني مشــترك نيز از كودك گرفته شــود، ممكن است 
ارتباط او با كتاب تنها به تماشاي چند تصوير محدود شود و ديگر از 
ظرفيت‌هاي عميق داستان بهره‌اي نبرد. اما اگر والدين براي انتخاب 
كتاب وقت بگذارند، ناشران و آثار معتبر را بشناسند، كتاب‌ها را بر 
اساس معيارهاي درســت انتخاب كنند و مهم‌تر از همه، زماني را 
براي خواندن و گفت‌وگو درباره آن كتاب با فرزندشــان اختصاص 
دهند، به تدريج ذوق و سليقه مطالعاتي كودك نيز شكل مي‌گيرد. 
كودك ياد مي‌گيرد كه ارزش يك كتاب فقط به رنگ و تصوير آن 
نيست، بلكه به داستان، پيام، شخصيت‌ها و تجربه‌اي است كه براي 

او خلق مي‌كند. 
اگر كودكان و نوجوانان امــروز از كتاب فاصله بگيرند، 
اين موضوع در آينده چه تأثيري بر شــخصيت، روابط 

اجتماعي و سلامت روان آنان خواهد گذاشت؟

اگر كــودكان و نوجوانان از كتاب، به‌ويژه آثار ارزشــمند ادبيات 
فارسي، فاصله بگيرند، نخســتين پيامد آن ايجاد يك گسست 
فرهنگي ميان نسل جديد و ميراث ارزشمند ادبي كشور خواهد 
بود. در اين صورت، كودكان از گنجينه غني زبان و ادبيات فارسي 
محروم مي‌شوند و به تدريج ارتباط خود را با بخش مهمي از هويت 
فرهنگي و تاريخي‌شان از دست مي‌دهند. موضوع مهم ديگر اين 
است كه كتاب‌ها، به‌ويژه داســتان‌ها و قصه‌هاي كودك، يكي از 
بهترين ابزارهاي آموزش غيرمســتقيم مفاهيم عميق انساني و 
مهارت‌هاي زندگي هستند. كودكي كه از كتاب فاصله مي‌گيرد، 
در واقع از بخشي از اين فرصت ارزشــمند براي رشد شناختي، 
عاطفــي و اجتماعي نيز محروم مي‌شــود. داســتان‌هاي اصيل 
فارسي، سرچشــمه‌اي از حكمت، دانايي و تجربه‌هاي ارزشمند 
انساني هستند. بسياري از مسائل و پيچيدگي‌هاي زندگي را به 
زباني ساده، زيبا و در قالب روايت‌هايي جذاب به كودك آموزش 
مي‌دهند. بنابراين، دور شدن كودكان از اين آثار، به معناي فاصله 
گرفتن آنها از منبعي غني براي يادگيــري مهارت‌هاي زندگي، 
تقويت تفكر، شناخت احساســات و رشد شخصيت است. نتيجه 
چنين فاصله‌اي را مي‌توان در نسلي مشاهده كرد كه شايد مهارت 
بالايي در استفاده از فناوري و فضاي مجازي داشته باشد، اما در 
مديريت احساسات و هيجان‌هاي خود با مشــكل روبه‌رو شود. 
ممكن است كودك نداند چگونه غم خود را مديريت كند، چگونه 
خشــم و تكانه‌هايش را كنترل كند يا در موقعيت‌هاي دشــوار 
واكنشي سنجيده نشــان دهد. براي مثال، هنگام ناراحتي فقط 
فرياد بزند يا هنگام اندوه، نتواند احساســات خود را به شيوه‌اي 

سالم مديريت كند و از ديگران كمك بگيرد.

كودك و نوجوان بيگانه با كتاب در مديريت احساسات ناتوان‌تر مي‌شود
دكتر ربابه نوري قاسم‌آبادي، روانشناس باليني و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي:

گروه سبک زندگی

پرونده
ادبیات کودکان و نوجوان 

و تربیت نسل‌ها 

كودك هنگام شــنيدن يا خواندن يك داستان، خود را 
جاي شخصيت‌هاي مختلف مي‌گذارد؛ شادي، ترس، غم، 
اميد و نگراني آنها را تجربه مي‌كند و به تدريج مي‌آموزد 
احساسات انسان‌ها چگونه بر رفتارشان اثر مي‌گذارد. 
اين تجربه‌هاي غيرمستقيم، همدلي، شناخت هيجان‌ها 
و توانايي تنظيم احساســات را در او پرورش مي‌دهد


